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مقدمه

                                                            دکتر حسين احمدي(
قدمت تمدن شناخته شده در بين النهرين به چند هزار سال قبل از ميلاد بر مي گردد. با ورود اسلام به عراق حضرت علي (ع) کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد. در دوره خدمت امويان عراق زير سيطره آنها قرار گرفت و در دوره عباسيان بغداد مرکز خلافت عباسيان شد. 

موج سوم مغول به رهبري هلاکو به دوره خلافت 525 ساله عباسيان در سال 656 ق خاتمه داد. تيمور لنگ نيز در حمله خويش به سمت عثماني تازه تاسيس شده، عراق را از ويراني و تباهي بي نصيب نگذاشت . با تثبيت عثمانيان بخش بزرگي از عراق پنج قرن تحت سلطه عثمانيها قرار گرفت. 


از نيمه دوم قرن هيجدهم انگليسيها با احداث نمايندگيهاي تجاري – سياسي به مطالعه اوضاع سياسي اجتماعي و ويژگيهاي روابـط قبيله اي عراق پرداختند. بر اساس موافقت نامه ساکس – پيکو در شانزدهم ماه مي 1916 عثماني بين انگليس و فرانسه تقسيم و نيروهاي انگليس در سال 1917 وارد بغداد شدند کنفرانس صلح پاريس توجهي به مساله عراق نکرد و جامعه ملل نيز بر اساس پيشنهاد. کنفرانس سان ريمو موافقتنامه سايکس – پيکو را تائيد کرد و بدين وسيله عراق تحت قيموميت انگلستان قرار گرفت. 


پس از اين حادثه مردم عراق به رهبري آيت اله سيد محمد صدر از روحانيون برجسته شيعه بر عليه انگلستان قيام کردند . انگليسيها با تمام قوا به سرکوب اين قيام پرداختند و آيه اله صدر را تبعيد کردند. انگليسيها سپس با رفراندوم نمايشي فيصل را روي کار آوردند.

با گسترش مبارزات مردم مسلمان عراق، انگليسيها با نوري سعيد نخست وزير جديد عراق يک قرارداد 25 ساله امضا کردند که هفت سال بعد يعني در سال 1932 عراق به وسيله انگليسي ها يک کشور  مستقل شناخته مي شد.


با درگذشت ملک فيصل در سويس ملک غازي در اکتبر 1933 روي کار آمد. تمايلات ضد انگليسي متمايل به آلمان غازي باعث مسموميت و مرگ وي توسط اطرافيان نزديکش شد. در سال 1939 با جانشيني پسر غازي به نام ملک فيصل دوم، و قيام مردم مسلمان عراق، رشيد عالي گيلاني و طرفدار آلمان و ضد انگليسي به نخست وزيري رسيد اما سربازان انگليسي – اردني در اول ژوئن 1941 بغداد را تصرف و رشيد عالي گيلاني را پس از 58 روز حکومت ساقط کردند. 


نوري سعيد با رسيدن مجدد به قدرت به تحريک انگليسيها و برخلاف نظر اعراب طرح هلال خصيب را مطرح نمود و به دنبال اين اقدام مردم عراق و تعدادي از کشورهاي عربي عليه نوري سعيد به مخالفت پرداختند اما نوري سعيد به بهانه جنگ با کردها، مردم عراق را به شدت سرکوب کرد.

انگليسيها به منظور جلوگيري از شورشهاي مردم مسلمان عراق و تثبيت ادامه چپاولگري خود در عراق تصميم گرفت قبل از انقضاي قرارداد 1930 – که در سال 1957 به پايان مي رسيد . قراردادي را در 15 ژانويه 1948 به عراق تحميل کنند که به موجب آن ادامه حضور و اشغال عراق وسيله انگليسيها ادامه مي يافت. بدنبال انتشار اين قرارداد نزديک به نيم ميليون نفر در عراق بر عليه انگليسيها به خيابانها ريختند و در نتيجه انگليسيها ناچار به لغو اين قرارداد پرداختند.

 به دنبال روي کار آمدن جمال عبدالناصر در مصر و کودتاي عبدالکريم قاسم در عراق در سال 1958، فيصل دوم پادشاه عراق اعدام شد ، نوري سعيد خودکشي کرد ، سفارت انگليس نيز به آتش کشيده شد و جمهوري عراق شکل گرفت. 

عبدالسلام عارف در سال 1963 با انجام کودتايي عبدالکريم قاسم اعدام کرد . با مرگ عارف در 13 آوريل 1966 در اثر سقوط هلي کوپتر برادرش عبدالرحمان عارف جانشين وي شد با محاصره کاخ نخست وزير و رئيس جمهوري توسط بعثيها به رهبري حسن البکر در 17 ژوئيه 1968 عارف تسليم و تبعيد گرديد. 

کويت اولين کشوري بود که دولت بعث را به رسميت شناخت و سوريه با سردي از روي کار آمدن بعثيها استقبال نمود. بعثيها روابط با شوروي، چين و فرانسه جز اولويتها خود قرار دادند.
 صدام حسين معاون دبيرکل حزب بعث شد و کودتاهاي پي در پي عليه روي کار آمدن بعثيها نافرجام ماند.صدام براي حذف رقباي قدرتمند در ارتش ژنرال حردان تکريتي را در سال 1971 در کويت به قتل رساند و در سال 1972 ضمن سفر به مسکو يک قرارداد دوستي و همکاري با شوروي امضا کرد سپس با روي کار آوردن افراد غير نظامي در عراق همچون طارق عزيز ، سعدون حمادي ، نعيم حداد ، عدنان خيراله راه را  براي تبديل شدن به مرد شماره يک عراق هموار کرد. 


با پيروزي انقلاب اسلامي ايران تحرکاتي در اطراف مرزهاي ايران به وقوع پيوست که به قدرت رسيدن ژنرال ضياء الحق در پاکستان و ژنرال کنعان اورن در ترکيه و ورود شوروي در افغانستان را مي توان  مرحله اول مهار انقلاب ايران دانست پس از آن در مرحله دوم با کمکهاي مالي بعضي از کشورها عربي و کمکهاي تسليحاتي و اطلاعاتي شوروي و امريکا قرار بود در عرض يک هفته تهران تصرف شود!! ظاهراً همه چيز مهياي اين کار بود. ارتش ايران در وضعيت نامطلوبي بسر مي برد، سپاه پاسداران دوران طفوليت خود را پشت سر مي گذاشت و ارتش عراق از چهار لشکر در قبل از انقلاب به 12 لشکر مکانيزه به مدرنترين سلاح روز مجهز شده بود. 

پس از حدود يک سال نه تنها توفيقي به دست نيامد که همه دنيا براي نگه داري صدام بسيج شدند.  

صدام حسين و حزب بعث که در طول زمان حاکميت خود اين نکته را به اثبات رسانده بودکه چشم طمع به خاک همسايگان دارد دو سال بعد از جنگ با ايران، ظاهراً با چراغ سبز سفير امريکا در بغداد کويت را تصرف کرد و پاي نيروهاي امريکايي و ناتو به خليج فارس باز کرد و کشورهاي کوچک جنوب خليج فارس قرارداد نظامي و امنيتي متعددي را با ايالت متحده امضا کردند.

ايالات متحده با استفاده از ترفند وجود سلاحهاي غير متعارف هسته اي و ميکروبي ، گسترش دموکراسي ، برقراري نظم و ثبات در خاورميانه و جنگ با تروريسم وارد عراق شد. ناگفته پيداست که هيچ کدام از نکات فوق اهداف امريکا در عراق نبود. 


اين که نو محافظه کاران آمريکايي از ورود به باتلاق عراق چه درسي گرفته اند و چه تمهيداتي را براي خروج از اين بن بست انديشيده اند گذشت زمان تا حدودي اين مطلب را روشن خواهد کرد. 


به يقين روابط دو کشور دوست و برادر ايران و عراق در بهترين وضعيت تاريخي خود به سر مي برد و برقراري ثبات و امنيت در عراق نه تنها به نفع ملت مسلمان عراق بلکه در راستاي منافع ملي جمهوري اسلامي ايران نيـز مي باشد.

گروه خاورميانه موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران در راستاي اهداف علمي و پژوهشي خود سعي دارد با برگزاري اين همايش گامي کوچک در راستاي روشن کردن زواياي پنهان اين تحولات و همکاري و اتحاد دو کشور برداشته باشد. 
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تعامل مذهبي جنوب ايران با جنوب عراق
                                                                              رسول جعفريان(
    بايد توجه داشت که تشيع در ميان قبايل عرب خوزستان هيچ ارتباطي با تشيع مرکز ايران که از قرنها پيش از صفوي سابقه داشت ندارد. چنان که ارتباطي نيز با تشيع صفويان ندارد، زيرا زماني که شاه اسماعيل به قدرت رسيد، مدتها بود که دولت مشعشعيان مستقر در جنوب ايران و بخشي از جنوب عراق، با گرايش مذهبي تشيع آن هم در شکل نزديک به غالي ، حکومت مي کردند. رهبران مشعشعي از نسل سيد محمد فلاح (شاگرد ابن فهد حلي –841) بودند. سيد محمد در سال 870 درگذشت و محسن فرزند پسر وي دولتي مقتدر تشکيل داد و پس از وي فلاح بن محسن اين دولت را در سايه حکومت صفوي حفظ کرد. قبايل زيادي ازحويزه و اطراف آن در اطراف ايشان جمع شدند. شاه اسماعيل به بهانه آن که اين جماعت غالي هستند، به خوزستان حمله کرد و اين دولت تحت الحمايه صفويان درآمد. اما آنچه مسلم است اين که ، قبايل جنوب ايران، بسياري از همان دوران شيعه بودند. 

 از جمله قبايل مقتدر شيعي خوزستان قبيل ((کعب)) است که رؤساي آن از حاکمان بخش هايي از خوستان بودند. آل کثير در محدوده دزفول و شوشتر و بني طرف در دشت ميشان از جمله عشاير مهم اين نواحي بودند. بني طرف ابتدا در اطراف بصره مي زيستند و همزمان با برپايي دولت مشعشعي به خوزستان آمدند و به آنان پيوستند و در اطراف خفاجيه(سوسنگرد) سکونت گزيدند. 


بسياري از عشايري که در خوزستان شيعه بودند، به تدريج به عراق منتقل شده و تشيع را به آن ناحيه بردند. عکس آن هم وجود داشت، به طوري که برخي از عشاير وابسته به المنتفق از جنوب عراق به خوزستان آمدند. مهاجرت هاي عربي ديگري هم در اين نواحي رخ مي داد که به گسترش تشيع کمک مي کرد. چنان که شماري از بحريني ها به خوزستان آمده و ملقب به ((بحارنه)) شدند. گروهي هم از احساء آمدند که به نام ((الحساويه)) شهرت يافتند.


بنوساله شاخه اي از خزاعه بودند که در اوائل قرن سيزدهم هجري در العماره ساکن شدند. اين قبيله درگذشته همپيمان مشعشعيان بودند و تاکنون هم بسياري در خوزستان زندگي مي کنند. همين طور طايفه کوچکي با نام الزابيه که به قصد زيارت عتبات مقدسه راهي عراق شده اما در منطقه هند به عراق – ميان کربلا و حله – که از آن عبور مي کردند، به دليل امکان کشاورزي، ماندگار شدند. از اين خاندان عالمان برجسته اي هم در نجف هستند از جمله خاندان بنت حجي است که اهل دين و ادب و شعر هستند. 

گفتني است که شمار زيادي از عشايري که در حويزه يکي از مراکز اصلي شيعه در خوزستان ساکن بودند، از سادات بودند و تاکنون نيز انساب آنان محفوظ است. گفتني است که در خوزستان ايران، عشيره عرب سني مطلقاً وجود ندارد.

جماعتي از شوشتريان هم که به نوشته خليلي، صدها سال بود در نجف ساکن بودند و هنوز هويت شوشتري خود را تحت لواي اين اسم نگاه داشته بودند، حسينيه و موکب شوشتريه خاص خود را براي سوگواري داشتند. 
عراق فردا 
   







  
      محمد مجيد الشيخ (
خواهران و برادران عزيز


سخن گفتن دربارة عراق بسي دشوار است. به راستي که از کجا بحث را آغاز کنيم، از گذشته، حال يا آينده؟ انتخاب هريک از اين گزينه ها مستلزم توضيح ژرف و گسترده در خصوص سرزميني است که تاريخ پرفراز و فرود شگفت انگيزي دارد. 

عراق آوردگاه تمدن بشري به شمار مي آيد . سرزميني که زادگاه انبياء و مکان خاکسپاري ائمه اطهار (عليهم السلام ) است. فرزندان بين النهرين در زمره پيشگامان خط و نگارش ، کشاورزي و شناخت اعداد به شمار مي آيند. در اين گستره باستاني نخستين قانون براي ابناء بشر تدوين شد. خطه اي که دانشمندان ، فيلسوفان ، اديبان، شاعران و مورخان بزرگي را به جهان معرفي کرده است. 
خواهران و برادران گرامي 


عراق سرزميني است که آغوش خود را به روي اسلام گشود. ديري نپاييد که کوفه و بغداد و ديگر شهرها به مثابه کانون روشني بخش شهرهاي اسلامي درآمد . عراق کمتر از يک سده است که به مثابه دولت – ملت جديد و مستقل در جامعه جهاني به رسميت شناخته شده است . ليک از بدو تأسيس تا حال حاضر آرامش و امنيت را به خود نديده است. اتخاذ سياست سرکوب و خفقان و ترور ويژگي برجستة تمامي دولتمرداني است که طي اين مدت درعراق حکمراني کردند. شاهد اين مدعاي ما رژيم منفور، نامشروع و مستبد صدام است که با ارادة مثال زدني و نيروي فرزندان غيور و فداکار عراق که در اين راه ميلييونها نفر را قرباني داد توانست اين نظام ستمکار را سرنگون سازد و نسبت به برپايي دولت دموکراتيک ، عدالتخواه ، آزاديخواه، فدراتبو و مدافع حفوف  بشر را جايگزين آن نمايد.

اما وضعيت نوين به مذاق دشمنان انسانيت شامل تروريست ها ، تکفيري ها ، و ساير عناصرلشکريان سپاه شرارت و تاريکي خوش نيامد و تکاپوي آنان به منظور در تنگنا قراردادن عراقيان و ايجاد موانع بر سرراه پيشرفت و کاميابي آنان آغاز شد.  

ميهن عزيزمان امروز خواهان حسن همجواري با همه همسايگان و تمامي کشورهاي جهان بر اساس اصول صحيح در برگيرندة منافع و مصالح ملي و جهاد ملي براي بازسازي و نوسازي و ساخت سرزميني است با فرهنگ و مدرن شايسته گذشته تاريخي خود است و در اين راه نيازمند ياري همه کشورهاي منطقه و جهان است . عراق امروز به نمايندگي از ملت خود ، تمامي مسلمانان و اعراب و تمامي کشورهاي متمدن سرگرم مبارزه اي مقدس با تروريست ها و تکفيري ها و دشمنان بشريت است و به ياري خدا در اين راه موفق و پيروز خواهد بود. عراق مي تواند الگويي براي کشورهاي جهان باشد. 
منابع قدرتمندي شيعيان عراق

         






                          سيد رياض حکيم(

پيوند سرزمين عراق با اهل بيت (عليه السلام) و پيروان آنها به دورة حکومت امام علي (ع) باز مي گردد . نخستين امام شيعيان، سرزمين حجاز ، آوردگاه وحي و مهد اسلام را ترک کرد و کوفه را به عنوان پايتخت خود برگزيد. از آن روزگار ارتباط مستحکمي ميان ملت عراق با اهل بيت برقرار شد. قدرت هاي ستمکار که سالها در عراق حکمراني کردند تلاش فراواني را به منظور محو هويت اسلامي اين کشور و يا استحاله آن به عمل آوردند. آنان در اين راه به لطايف الحيلي و با بهره گيري از شيوه هاي مزورانه مبادرت به دسيسه چيني نمودند ليک کمترين بهره را بردند. منابع قدرتمندي شيعيان در عراق به اختصار به چهار دسته تقسيمبنــــدي مي شود:

1. حوزه علميه 

2. اماکن مقدس
3. کثرت عددي
4. موقعيت استراتژيکي 
1. حوزه علميه : 
اقتدار حوزه علميه را مي توان از چند منظر مورد برسي قرارداد. نخست ، آن که حوزه حافظ کيان فرهنگي پيروان اهل بيت بـه شمار مي آيد و سد مقاوم در برابر تجاوز فرهنگي و هويت زدايي است. حوزه در برابر فعاليت ها و تحرکات مشکوک فرهنگي به ويژه پس از تهاجم نظامي به عراق در آغاز سده گذشته به خوبي نقش تاريخي و مسئوليت ساز  خود را ايفا کرد. 

دوم ، آن که حوزه علميه کانون جذب و اعزام طلاب علوم ديني (اسلامي و شيعي) به شمار مي آيد و از اين رو حوزه بزرگ نجف به اعتبار آن که پايتخت جهان تشيع به شمار مي آيد باعث جلب شدن نگاه جهانيان به عراق شده است. 


رژيم سابق حاکم بر عراق در رويارويي با حوزه متوسل به راهکارهايي شد: 

الف . تهي کردن حوزه علميه از منظر بين المللي از رهگذر کوچ و راندن علما و طلاب غير عراقي علوم ديني و جلوگيري از بازگشت آنان به عتبات عاليات . درگام نخست مبادرت به اخراج ايرانيان از عتبات شد و در اقدام بعدي ساير اتباع بيگانه و طلاب ديگر به ويژه لبناني ها و شهروندان حوزه خليج و دانشجويان مصري که از قضا برخي در زمرة پيروان مذاهب اربعه بودند و به قصد کار وارد عراق شده و به مرور زمان که حقانيت مذهب تشيع براي آنها مسجل شده بود تغيير مسلک داده بودند، نيز مشمول پاکسازي واقع شدند . مرجع بزرگ وقت آيت الله العظمي خوئي به مسائل اين گروه توجه ويژه اي داشت و فرزندش شهيد سيد محمد تقي خوئي را مکلف به آموزش آنان و رفع مشکلاتشان نمود، ليک حاکميت بعث به اين عده نيز رحم نکرد و مبادرت به اخراج آنان کرد.

ب . تکاپوي رژيم به منظور انضمام حوزه علميه به وزارت اوقاف . سابقه چنين اقدامي به ابتداي دهه هفتاد ميلادي قرن گذشته باز مي گردد. اقدامي که واکنش مرجعيت ديني و برخي خانواده هاي اهل علم عراق را به همراه داشت که منجر به عقب نشيني نظام عفلقي گرديد.

ج . اجراي طرح ترور و قتل مراجع دين و عالمان و طلاب حوزه علميه به خصوص عراقي ها تا حوزه، نيروهاي انديشمند و شخصيت هاي مبرز خود را از دست دهد و در ايفاي نقش خود ناتوان ماند. 

د. ممانعت از فعاليت هاي ديني و تبليغاتي عالمان و اتخاذ ترفندهايي براي کاهش و قطع ارتباط مردم به ويژه جوانان با رجال دين از طريق کنترل مساجد ومراکز عبادي.

هـ. تکاپو براي سلطه بر مرجعيت ديني و اداره حوزه علميه. رژيم نخستين بار در سال 1977 م چنين طرحي را تجربه کرد که با موضعگيري آيت الله خوئي ناچار به عقب نشيني گرديد . پيروزي انقلاب اسلامي ايران بساط اين طرح را برچيد. 

2. اماکن مقدس:  

وجود عتبات مقدسه: نجف، کربلا، کاظمين، سامراء و کوفه، حتي گورستان وادي السلام که آرزوي هر شيعه اي خاکسپاري در آن است باعث تقويت و استحکام پيوندهاي ولايي عراقيان و تثبيت هويت اصيل اسلامي آنان مي گردد. سفرهاي شيعيان اقصي نقاط عالم براي زيارت به اين زيارتگاه ها و ديد و بازديدهايي که منجر به کسب خبر و دريافت رهنمود و کمک هاي مادي و معنوي مي گردد به تقويت اين ابعاد مساعدت مي نمايد .

نقشه رژيم: حاکميت بعثي براي کم رنگ کردن نقش اماکن مقــــــدس طرح هايي را مطمح نظر و عمل قرار داد: 

الف . جلوگيري از زيارت عتبات مقدس از سوي غير عرب ها؛ براي اين امر در هنگامه هايي هيأت هاي عراقي خود ساخته را در برابر هيأت هاي زائران غير عراقي قرار مي دادند. 

ب. کنترل و تعقيب و مراقبت نسبت به زائران عراقي به ويژه جوانان و بازداشت آنها به اتهامات واهي. اين اقدامات به خصوص در مواقع خاص چون مراسم ماه محرم تشديد مي شد. 

ج . تخريب بخش هايي از گورستان وادي السلام و ممانعت از دفن پيکر عراقيان ديگر شهرها در آن. البته در جريان جنگ عراق با ايران استثنائاً شاهد لغو اين بخشنامه بوديم. 

3. کثرت عددي:

 رژيم صدام تلاش بسياري را براي تغيير نسبت مسلکي در کشور به خرج داد که البته موفقيتي نيز در اين راهها به دست نياورد. 

الف . درگير کردن کشور و نيروي انساني آن با جنگ هاي ابلهانه و اعزام شيعيان به جبهه هاي نبرد. ياد آور مي شود بيشترين تلفات و قربانيان جنگ از آن شيعيان بود. فشارهايي که براي اعزام نيرو از شهرهاي شيعه نشين به جبهه هاي نبرد صورت مي گرفت در ديگر بخش هاي کشور کم سابقه است. 

ب . اجراي پروژه قتل درماني و کشتارهاي دستجمعي که هدف نخست آن پيروان اهل بيت بودند. بر مبناي آگاهي ها از زمان فروپاشي حاکميت عفلقي تا حال حاضر حدود 300 گور دستجمعي شناسايي شده است که بيشتر قربانيان آن شيعيان هستند و مابقي متعلق به کردها است. 

ج . اخراج ايرانيان ، پاکستاني ها و افغاني هاي شيعه از عراق و مستثني کردن ايرانيان ارمني از اين امر که نشان دهنده رويکرد طايفه اي حاکميت است. 

د . صدور قانون ارائه تابعيت به اتباع عرب بدون هيچ شرطي، حال آن که ديگر کشورهاي عربي با شهروندان عراقي چنين رفتاري را نداشتند .

4. موقعيت استراتژيکي 

شيعيان بيشترين سکنه بغداد، پايتخت عراق را تشکيل مي دهند. آنان در مناطق حاصلخيز و استراتژيکي در فرات ميانه و جنوب کشور و در ناحيه بين النهرين در کنار دو رود دجله و فرات و خليج و بصره بسر مي برند جايي که منابع نفت و گاز قرار دارد. رژيم صدام در دسيسه اي تلاش خود را براي بر هم زدن اين وضعيت در ابعاد جمعيتي، اداري، اقتصادي آغاز کرد. 

الف. تقسيمبندي بغداد به دو منطقه سني و شيعه نشين.

ب . تلاش براي اخراج شيعيان از بغداد و تصويب قانوني که شهروندان پس از سال 1958 ناچار به کوچ از آن شوند به استثناي اهالي تکريت.

ج .توسعه استان تکريت و قطع ارتباط شهرهاي بلد و دجيل که در نزديکي بغداد قرار دارند و الحاق آن به استان جديد صلاح الدين.

د . دگرگوني مرزهاي برخي استان ها و شهرها . توسعه استان الانبار به شکل غير منطقي به ويژه نسبت به مساحت استان کربلا که الانبار  تقريبـــــــاًً 1                                                                                          

مساحت کل عراق را شامل مي شود.                                              3

هـ. سرمايه گذاري هاي استراتژيک و زيربنايي از رهگذر ساخت کارخانه ها و نيروگاهها و پروژه هاي حساس در مناطقي که حضور شيعيان در آن کم رنگ است. از اين رو ملاحظه مي شود که پس از سقوط رژيم صدام بيشتر پالايشگاه ها و نيروگاههاي برق عراق در مناطقي قرار دارد که در اختيار تروريست ها قرار دارد و آنها نيز در راه برق رساني و صادرات نفت خلل ايجاد مي کنند.

آخرين تحولات روابط دو جانبه و استراتژي 

جمهوري اسلامي ايران در عراق 

                                                       حسين اميرعبداللهيان (

جمهوري اسلامي ايران به عنوان همسايه عراق با مرزهاي طولاني مشترک بين دو کشور و روابط ديرينه فرهنگي، مذهبي و تاريخي و عواطف عميق انساني، نگاه خاص و توجه ويژه اي به اين کشور دارد و از روند شکل گيري عراقي مستقل ، آباد، آزاد و امن و برخاسته از آراي مردم اين کشور حمايت مي کند. 


جمهوري اسلامي ايران با توجه به آسيب ها و صدماتي که از سوي صدام و حاميان او به ويژه آمريکا در طي چند دهه اخير متحمل شده است، با سياست يکجانبه گرايي آمريکا در عراق مخالف است، ولي به منظور کمک به دولت و مردم عراق و فراهم آوردن زمينه اي براي بازسازي اساسي و گسترده اين کشور، پذيرفت که در موضوع ((گفتگو با آمريکائي ها )) نيز در کنار مردم عراق باشد. 


متاسفانه اشغالگران به دليل عدم شناخت کافي از جامعه عراق و شرايط آن، تاکنون در برقراري امنيت در اين کشور ناتوان بوده اند و به جاي پذيرفتن مسئوليت هاي ناشي از اشغال، با بي مسئوليتي و فرار به جلو، به متهم کردن ديگران پرداخته اند. چنين روشي تنها منعکس کننده تلاش عاملان اصلي بحران عراق جهت فرافکني و سرپوش نهادن بر شکست آشکار طرح ها و برنامه هاي حساب نشده آنان است. 


جمهوري اسلامي ايران حمايت از دولت و مجلس ملي عراق را در دستور کار خود قرار داده است و در همه ابعاد سياسي، اقتصادي و امنيتي در حال رايزني با مقامات عراقي براي کمک به اين کشور مي باشد. 

 
 محورهاي مهم استراتژي جمهوري اسلامي ايران درخصوص عراق را مي توان چنين بر شمرد: 

1.
بسط و گسترش روابط دو جانبه ميان دو کشور.

2.
حمايت از دولت و ملت عراق در همه ابعاد سياسي ، اقتصادي و امنيتي .

3.
تلاش بر ايجاد وحدت داخلي و صلح و آرامش بين گروه هاي مختلف عراقي.

4.
رايزني با دوستان عراقي اعم از کرد، شيعه و سني براي تقويت آشتي ملي و همکاري گسترده با دولت آقاي مالکي.

5.
افزايش تبادل هيأت هاي مختلف با عراق.

6.
تلاش براي تحقق طرح هاي کمک بازسازي عراق ( اعتبار يک ميليارد دلاري و کمک بلاعوض 10 ميليون دلاري).

7.
رايزني با دولت هاي منطقه و جامعه بين المللي براي کمک به دولت عراق و ايجاد فشار بر نيروهاي خارجي براي ارائه جدول زمانبندي خروج از عراق.

8.
کمک به رفع مشکلات امنيتي و ارتقاي رفاه و معيشت عراق (برق و سوخت و ...) از طريق طرح هاي سياسي و اقتصادي .

منافع کشورهاي عرب همسايه درعراق

                                                             ناظم دباغ(

کردها در کنار هموطنان عراقي خود نقش مهمي در سرنگوني رژيم ديکتاتوري بعث حاکم ايفا کردند و در اين راه از بذل جان کودکان، سالخوردگان، جوانان، زنان و مردان خود دريغ نورزيدند. اپوزيسيون کرد فعال بر ضد نظام عفلق صدام متبلور در حزب دموکرات کردستان عراق به رهبري مسعود بارزاني و اتحاديه ميهني کردستان عراق به زعامت جلال طباطباني ، يکي در اربيل و ديگري در سليمانيه جبهه قدرتمندي را در شمال و جنوب کردستان عراق پديد آوردند. اين جبهه همواره خواهان عراق دموکراتيک و فدراتيو بوده است. 


در پي سرنگوني رژيم صدام و تأسيس دولت مردمي و مبتني بر آراي مردم عراق، اوضاع رو به وخامت غير عادي نهاد. دولت امروز عراق با بحران هاي امنيتي و درگيري هاي قومي شگفت انگيزي مواجه است. عراق با شش کشور داراي مرز مشترک است که چهار کشور آن عربي هستند و بحث تأثير دولت هاي همسايه به ويژه عرب در عراق از اهميت ويژه اي برخـــــوردار مي باشد.


موضوع توانايي دولت عراق در رويارويي و مهار و حل مشکلات و معضلاتي که اکنون گريبانگير شده است حائز بسي اهميت است. تکوين دولت مرکزي ائتلافي بغداد با مشارکت مردم کردستان و نقش تعيين کننده کردها در تلاش براي حفظ و بقا و تحکيم دولت ائتلافي آقاي نوري المالکي ، روابط کردهاي عراقي با دولت مرکزي در بغداد و نيز روابط پر اهميت و حياتي با جمهوري اسلامي ايران بسيار مهم محسوب مي شود. 

موضوع تشريح منافع چهار کشور عربستان سعودي ، اردن، سوريه و کويت در عراق جديد محور اصلي اين مبحث به شمار مي آيد. 
مدل نظام سياسي نوين عراق

                                                       سيد محسن حکيم (

عراق در طول تاريخ يکي از پر آشوب ترين سرزمين هايي است که نه تنها اين کشور بلکه کل منطقه عربي و جهان اسلام را درگير معضلات خويش کرده است. نيم نگاهي به پيشينه تاريخي اين گستره ما را به باز خوردهاي مهمي سوق مي دهد که شايد مهم ترين آن حاکميت ستمکار و سرکوب و قلع و قمع فزاينده و توتاليتر مطلقي که ملت مظلوم اين کشور را به ستوه کشانده است. 

در بررسي موشکافانه که از دلايل پيدايي اين پديده شوم مي توان به آن دست يافت اين است که سه فاکتور مهم ديکتاتوري فراشمول، آپارتايد قومي نسبت به کردها و ترکمن ها و آشوري ها و ژنوسايدي که نسبت به شيعيان انجام مي گرفت از علل اساسي اين نا آرامي و خشونت هاي فجيع به شمار مي آيد. 

همواره اقليتي که به نام اهل تسنن افسار حکومت عراق را در دست داشتند تلاش کردند با ايجاد نظام پليسي و ددمنش اکثريت قاطع ملت را سرکوب و به آنان اجازه نفس کشيدن و بهره وري از آزادي هاي مشروع يا فعاليت هاي قانونمند را ندهند تا اينکه کار به جايي رسيد که حتي برپا کردن روضه عزاداري يا گريه بر سيد شهيدان امام حسين عليه السلام  نيز بدون اجازه رژيم حاکم جرم تلقي گرديد. 


بي شک اين ستم تاريخي با واکنش هاي متعددي رو به رو شد که نتيجه نهايي آن سرنگوني رژيم منحوس بعث حاکم بر عراق بود. برخي تصـــــور مي کنند که ايالات متحده آمريکا صدام و نظام پوسيده و مندرس آن را سرنگون کرد اما نظر ملت عراق چيز ديگري است. 

تلاش هاي فزاينده فرزندان برومند اين ملت و خون هاي پاکي که در راه آزادي و استقلال و عدالت در اين سرزمين مقدس بر زمين ريخته شده و مبارازات حق طلبانه اي که به وسيله معارضان عراقي انجام گرفت، رژيم را تا اندازه اي  سست و زير ساخت هاي آن را تضعيف کرد و آمريکا از اين فرصت تاريخي استفاده و تنها تير خلاص را بر آن زد. 

به دنبال سرنگوني صدام و در مرحله دولت سازي، ايده ها و ديدگاه هاي مختلف مطرح شد که در اينجا بايد به ديدگاه شهيد آيت الله سيد محمد باقر حکيم (ره) اشاره کرد. 

ايشان معتقد به تاسيس جامعه و دولت مدرن در عراق بود. جامعه اي که بتواند حقوق ساير گروه هاي تشکيل دهنده بافت اجتماعي اين کشور را حفظ و در امتداد وحدت و همبستگي ملي عراق گام بر دارد . جامعه اي که با محور قرار دادن اسلام به عنوان دين اکثريت 98% عراقيان راه رشد و تعالي و پويايي خود را بپيمايد و با اتکاء به راي مردم و انتخاب دولت مردمي مدل جديدي از عراق را به جهانيان معرفي نمايد. 

ويژگي هاي دولت مدرن از ديدگاه شهيد سيد محمد باقر حکيم که در اولين روز ورود ايشان به بصره بيان شد بدين شرح است: 

1. محوريت اسلام در سطوح مختلف قانونگذاري، فرهنگ سازي، تبليغات و اطلاع رساني ، آموزش و پرورش و ...

2. توجه به دو قشر مهم جامعه عراق يعني زنان و جوانان که تشکيل دهنده بخش اعظم اين جامعه مي باشند که بايد اهتمام ويژه اي به حقوق و نيازهاي آنان صورت گيرد. 
3. حکومت بايد دولت نهادهاي حاکم و نه اشخاص حاکم باشد چرا که همواره يکي از مهم ترين مشکلات عراق حکومت اشخاص با شخصيت محوري ديکتاتورها بوده است که راه را بر هرگونه فعاليت نهادهاي مدني مسدود مي کرد و با تقديس از حاکمان ظالم مخالفت با آنها را مخالفت با قانون و شريعت جلوه گر مي کرد . 
4. ضرورت حفظ استقلال سياسي و حاکميت ملي و تماميت ارضي عراق. دولت مدرن از نظر شهيد حکيم دولتي است که در راستاي به دست آوردن استقلال سياسي و حاکميت ملي خود تلاش کند و راه را بر هرگونه اعمال نظر و فشار دولت هاي خارجي ببندد و تنها تابع منافع و امنيت ملي عراق باشد. 
5. توسعه اقتصادي و رفاه  اجتماعي . دولت مدرن دولتي است که با در نظر گرفتن منافع مادي و مشروع مردم در جهت توسعه و شکوفايي اقتصادي عراق گام بر دارد و تلاش کند تا زندگــي کريمانه اي براي هموطنان خود فراهم کند  و با گسترش شبکه تامين اجتماعي از خانواده هاي مستضعف و فقير و مستمند حمايت هاي لازم را به عمل آورد. 
6. همزيستي مسالمت آميز با ساير کشورها و احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلي کشورهاي ديگر. از ويژگي هاي ديگر دولت مدرن در پيش گرفتن سياست حسن همجواري و همزيستي مسالمت آميز با ساير کشورهاي دوست است. متاسفانـــــه سياست هاي رژيم بعثي صدام همواره در جنگ افروزي و تجاوزگري بوده، به شکلي که در دو دهه اخير شاهد سه جنگ خانمان سوز در منطقه بوديم که نتيجه اي جز ويراني و تخريب زير ساخت هاي اقتصادي و نظامي کشورهاي مسلمان منطقه نداشته است. در عراق جديد با رويکردي مسالمت آميز بايد در صدد بهينه سازي و نوسازي روابط با ساير کشورهاي دوست و مسلمان بود. 
7. توسعه علمي و رشد مراکز دانشگاهي. از ويژگيهاي ديگر دولت مدرن توسعه علمي و رشد مراکز دانشگاهي و تحقيقاتي و بررسي هاي استراتژيک است چون بنيه علمي هر جامعه اي در ميزان توانمندي آن تاثير بالفعل دارد. 
به هر ترتيب نظام سياسي عراق که مبتني بر راي ملت  است آزادي ها و حقوق ساير اتباع ملت را حفظ مي کند و مي تواند بستر خوبي براي ساخت سياسي – اجتماعي نوين عراق باشد، ساختي که حقوق حقه ساير شهروندان عراقي را به دور از هرگونه گرايش يا تبعيض سياسي يا قومي يا ديني در نظر بگيرد .
پيشگامان جهاد و مقاومت 

                                                             عباس الدهلکي (ابوضحي) (

حزب الدعوه اسلامي در پناه مرجعيت ديني به سال 1957 م مقارن ميلاد پيامبر عظيم الشان اسلام حضرت محمد(ص) در شهر کربلا تأسيس گرديد. جمعي از نخبگان، عالمان و انديشمندان مانند امام شهيد سيد محمد باقر صدر ، آيت الله شهيد سيد محمد مهدي حکيم و علامه سيد مرتضي عسگري در زمره بنياد گذاران حزب به شمار مي آيند. 


تکوين حزب الدعوه به ويژه در فضاي پس از رخدادهاي انقلاب 1920 که يأس و نا اميدي در جامعه عراق حاکم بود از اهميت به سزايي برخوردار است. استکبار بين المللي و در رأس آن انگليس موفق به سرکوب پيامدهاي انقلاب 1920 عراق در دورة قيمومت شده بود. 


سرخوردگي ، انزوا و انفعال در جاي جاي جامعه مشهود بود از سوي ديگر برآمدن جريان چپ غير مذهبي و تبليغات گسترده کمونيست ها در عراق، همچنين فشاري که از سوي ملي گرايان افراطي نسبت به نيروهاي ديندار جامعه وارد مي شد شرايط را دشوار کرده بود.  کمتر کسي  شعار تظاهرکنندگان خيابان هاي بغداد در آن ايام را فراموش کرده است که چگونه مارکسيست ها و راديکال هاي قومي گرا خواهان به رودخانه افکندن روحانيان و متدينين بودند.


در وضعيتي که ترس و وحشت در جامعه مستولي شده بود و کمتر کسي جرأت نطق کشيدن و مخالفت با اين اوضاع را داشت، فرزندان غيرتمند بلاد رافدين به تأسي از مرجعيت انقلابي و بيدار ديني چراغ اين حرکت مبارک را برافروختند . ديري نپاييد که حدود يک دهه بعد با وقوع کودتاي ديگري در عراق و روي کار آمدن نظام عفلقي شرايط رو به وخامت بيشتر نهاد . دو سال از روي کار آمدن بعثي ها نگذشته بود که آنها بر ضد مرجعيت ، حوزه علميه و شريعت مداران اعلام جنگ کردند. بيت امام سيد محسن طباطبايي حکيم به محاصره درآمد و فرزند وي محمد مهدي حکيم ناگزير به مهاجرت از عراق شد. مأموران رژيم نسبت به دستگيري استاد جليل عبدالصاحب دخيل اقدام کردند و حکم اعدام وي به سال 1970 در حوضچه مملو از اسيد به اجرا در آمد! شماري از تصميم سازان و کادرهاي حزب همچون شيخ عارف بصري و برادران ايماني وي در شاخه ((هدي)) هدف موج بازداشت در 1974 واقع شدند. همان سال نيز شاهد حصر آيت الله سيد محمد باقر صدر و اعمال تضييقات بي سابقه براي هيأت هاي عزاداراي سيدالشهداء عليه السلام هستيم که منجر به قيام مردمي مشهور به (( انتفاضه صفر)) در سال 1977 گرديد. 


حاکميت بعثي حلقه محاصره نيروهاي اسلامگرا را روز به روز تنگ تــر مي کرد که اوج آن را مي توان پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) ملاحظه کرد. فشار به جريان اسلامگرا با کنار نهادن احمد حسن البکر و روي کار آمدن صدام تکريتي مضاعف شد. اين امر به بازداشت انديشمند بزرگ سيد محمد باقر صدر و اعدام مظلومانه وي و خواهر فاضل و علويه اش بنت الهدي انجاميد.


ديري نپاييد رژيم نامشروع و غير قابل اصلاح صدام جنگ بر ضد جمهوري اسلامي ايران و البته با حمايت استکبار جهاني را آغاز کرد. حاکميت اسلام انقلابي در کشور همجوار عراق، آن هم در ايران که موفق به سقوط رژيم شده بود براي صدام غير ممکن بود هر چند اين اقدام صدام خائن، با درايت و هوشمندي امام خميني (ره) و فرزندان قهرمان ايران جز خسران و شکست براي بعثي ها چيزي عايدشان نکرد و جمهوري اسلامي پس از جنگ قدرتمند تر از گذشته شد. 


اما جنبش اسلامي در عراق به رغم دستگيري ها ، شکنجه ها ، اعدام هاي دسته جمعي به خصوص پس از قيام مردمي ((انتفاضه شعبانيه)) در سال 1991 که صدام به دستور و همکاري امريکايي ها نسبت به سرکوب وحشيانه آن اقدام کرد، پر صلابت به حرکت خود ادامه مي داد مجاهدان مؤمن عراق موفق شدند در سال 1996 فرزند فاسد و جنايتکار صدام ((عدي)) را هدف سوء قصد قرار دهند. عمليات مسلحانه شهري تا سقوط صدام و فروپاشي نظام ننگين وي در سال 2003 همچنان ادامه يافت. 


به رغم آن که رژيم حاکم عراق حدود چهل سال نسبت به سرکوب مجاهدان عراق اقدام کرده  اما تقدير خداوند چنين بود که نخستين رئيس مجلس حکومتي عراق پس از سقوط صدام، همچنين رئيس حکومت منتخب موقت و نخستين رئيس حکومت منتخب دائمي همگي از حزب الدعوه اسلامي باشند تا حال حاضر که حزب به فعاليت هاي سياسي، اجتماعي، اطلاع رساني و تبليغاتي زير سايه مرجعيت ديني و با هماهنگي با ديگر نيروهاي سياسي اسلامي صحنه عراق ادامه مي دهد. 

مرجع مجدّد

                                                   صفاء الدين تبرّائيان  (

خاندان حکيم از قديمي ترين خانواده هاي طباطبايي است که پس از سده دهم هجري قمري از اصفهان به نجف مهاجرت کردند. يکي از مفاخر اين خاندان اصيل و ريشه دار سيد محسن حکيم است که در زمره فقها و مراجع نامدار تاريخ تشيع به شمار مي آيد .

آيت الله العظمي حکيم در برهه حساسي از تاريخ، که جهان اسلام، دنياي عرب و منطقه کمتر شاهد آن بود زندگي کرد. سقوط دولت بزرگ عثماني ، وقوع جنگ هاي جهاني اول و دوم، اشغال نظامي برخي کشورهاي اسلامي، تکوين کشور اسرائيل و نبردهاي اعراب با اين رژيم ، تهاجم فکري و فرهنگي گسترده قدرتمندان غربي به حوزه کشورهاي اسلامي، پيدايش جريان ها و نحله هاي ايدئولوژيک و سياسي نوين، و پيدايش احزاب و تشکل هاي اسلامي از مهم ترين آنها به شمار مي آيد.

با آغاز جنگ جهاني اول و در پي آن اشغال عراق توسط نيروهاي انگليسي، حکيم همراه با جمعي از علماي مجاهد به منظور بيرون راندن متجاوزان از سرزمين بين النهرين ، رهسپار منطقه عملياتي ((شعيبه)) شد. وي به اعتباري قائم مقام فرماندهي اين محور به شمار مي آمد. ايشان روزهاي متمادي در اين جبهه با نظاميان انگليسي جنگيد . 

آيت الله حکيم نزد اساتيدي چون آيات عظام : شيخ محمد کاظم خراساني، سيد محمد کاظم يزدي، ميراز حسين نائيني، آقا ضياء الدين عراقي، شيخ الشريعه اصفهاني ، سيد محمد سعيد حبوبي و ... تلمذ کرد. وي از مراجع نادر سده اخير است که از هوشمندي سياسي منحصر به فردي بهره مند بود. به باور سيد حکيم (( اگر سياست به معناي اصلاح امور مردم و تلاش براي افزايش پيشرفت آنها و بهينه کردن کارهايشان باشد، دين اسلام چيزي جز پرداختن به اين امور نيست، چرا که اسلام همه اش همين است و مسلمانان با همة توان بايد بدين امور بپردازند.))

حکيم از مراجع انقلابي و سياسي شيعه است که در زمانه خود حکومت چند پادشاه و رئيس جمهور در عراق را درک کرد. برخورد او با فيصل دوم بسي پند آموز است. ايشان تنها يک بار آن هم در غياب مرجع عاليقد ر وقت يعني حضرت سيد ابوالحسن اصفهاني که به دليل بيماري در لبنان بسر مي برد تن به ملاقات با پادشاه داد. در اين ديدار دو تن از يارانش آيات شيخ محمد جواد جزائري و سيد محمدعلي بحر العلوم او را همراهي مي کردند و ملک فيصل همراه با عبدالاله و نوري سعيد در صحن علوي حضور يافته بود. حکيم فرصت را مغتنم شمرد و مشکلات مردم را با مقامات عاليرتبه عراق در ميان نهاد ليک چند سال بعد به دليل بي توجهي فيصل دوم و به رغم اصرار اطرافيان حاضر به ملاقات با او نشد. ايشان اقدام حکومت فيصل در سرکوب تظاهر کنندگان عراقي که در حمايت از مصر در بحران کانال سوئز و برضد فرانسه ، انگليس و اسرائيل به خيابان ها ريخته بودند را محکوم کرد و طي نامه اي مراتب انزجار خود را از اقدامات مأموران حکومت به فيصل اعلام کرده و به همين مناسبت به منظور اعتراض به زخمي شدن معترضان و دستگيري شماري از مردم از حضور در نماز جماعت که روزانه در سه نوبت آن را قامه مي کرد خودداري ورزيد، اقدامي که منجر به تعطيلي تمامي نمازهاي جماعت نجف شد و موجي از مخالفت و اعتصاب شهرهاي عراق را فرا گرفت که سرانجام به عذرخواهي کارگزاران دولتي و آزادي زندانيان انجاميد.

برکشيده شدن عبدالکريم قاسم وضعيت نويني را در عراق پديدار ساخت. جو رعب و وحشت ناشي از کودتاي 14 تموز (ژوئيه) 1958 و فشارهاي وارده مبني بر مخابره تلگراف تبريک به رهبر کودتا باعث نشد تا اين مرجع آگاه، تسليم شود و به طور قاطع از اجابت خواسته آنان سرباز زد. وي هنگامي که حاکميت به تحريک مارکسيست ها اجازه چاپ و انتشار کتابي درباره حجاب را نداد ، در برابر اين حرکت واکنش نشان داد به گونه اي که در کمترين زمان مجوز طبع اثر از سوي مقامات دولتي صادر شد. 

در پرتو حمايت او (( احزاب الدعوه اسلاميه)) توسط شماري از شاخص ترين روحانيان ، آيات: سيد محمد باقر صدر، سيد محمد مهدي حکيم، سيد مرتضي عسکري، سيد محمد باقر حکيم، سيد محمد حسين فضل الله و شيخ محمد مهدي شمس الدين بنياد نهاده شد. ايجاد تشکل هاي ديگري مانند ((جماعه العلماء )) ثمره جانبداري هاي حکيمانه اين مرجع روشن ضمير است. سيد حکيم به هنگام اوجگيري فزاينده  فعاليت کمونيست ها و نفوذ آنان در دستگاه هاي اداري و حکومتي که با چراغ سبز حاکميت قاسم در آن مقطع زماني انجام مي شد فتواي معروف ((الشيوعيه کفر و الحاد)) را صادر کرد . در دوره ديگري به دنبال کودتاي عبدالسلام عارف ، نمايندگان دولت از زعيم حکيم شيعيان درخواست تأئيد اقدام رهبر کودتا چيان را مطرح کردند که با پاسخ منفي ايشان روبرو شدند . چندي بعد در پي کشته شدن عبدالسلام عارف در سانحه هوايي، برادر وي عبدالرحمن عارف روي کار آمد. حاکميت عراق يک فرصت تاريخي و طلايي را از دست داد و پيشنهاد حکيم مبني بر اين که ((بايد نظاميان کنار گذاشته شوند و شوراي رهبري سه نفره زمام امور کشور را به دست گيرد و ما آماده ايم تا توافق کنيم و شما يکي از آن سه نفر باشيد)) را نپذيرفت. در آن ايام نگاه همه معطوف به نجف بود و شعار مردمي ((سيد محسن قائدنا و النجف عاصمتنا)) لحظه اي قطـــــع نمي شد. 

حکيم نسبت به فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي توجه خاصي را نشان مي داد آثار خدمات فرهنگي آن بزرگوار از رهگذر احداث کتابخانه ها و ايجاد موسسه ها و جمعيت هاي خيريه مشاهده مي شود اقداماتي که در گسترش فرهنگ و انديشه اسلامي در عراق بسي موثر بود. گفته مي شود تا هنگام رحلت حکيم شمار کتابخانه هاي عمومي او به بيش از يکصد رسيده بود. افزون بر کتابخانه هايي که در جاکارتا (اندونزي)، حمص (سوريه)، کرمانشاه (ايران)، بيروت( لبنان) ، قاهره (مصر) احداث کرد. 

دفاع از حقوق شهروندان عراقي براي اين مرجع مردمي که پيوندهـاي گسترده اي با قشرهاي مختلف مردم ، عشاير، فرهنگيان ، اقليت ها و ... در عراق داشت از اهميت و حساسيت خاصي برخوردار بود. يکي از مهم ترين گردهمائي هاي سياسي حکيم با علما روز اربعين 30 خرداد 1344 در کربلا بود که به منظور محکوم کردن اعلام جنگ ظالمانه حاکميت عبدالسلام عارف بر ضد هموطنان کرد عراقي انجام گرفت. حکيم به همين مناسبت روحانيان و فرهيختگان را به کربلا فراخواند. اين درحالي است که عارف برخي علما را براي شرکت در کنفرانس اسلامي خود خوانده به بغداد دعوت کرده بود، اجتماعي که در آن مفتي بغداد و شيخ الازهر حضور يافتند و هدف آن اعلان جنگ بر ضد کردهاي عراق به عنوان اين که ((باغي)) هستند و مشروعيت بخشيدن به اقدام عارف براي کشتار آنان بود. نقشه و دسيسه اي که با هوشياري و مانور مدبرانه و حکيمانه ايشان ناکام ماند . راي و نظرگاه مرجع شيعه داير بر حرمت جنگ با کردهاي مسلمان عراقي ، که همگان آگاهند اکثريت آنها سني هستند در تقابل با اقدامات حاکميت سني مسلک، بسي جالب توجه است چنان که چنين موضعگيري اي را در جنگ جهاني اول شاهد هستيم که چگونه مراجع و علماي مجاهد شيعه در کنار حاکميت سني عثماني به اعتبار اين که دولت اسلامي است در برابر متجاوزان کافر انگليسي وارد نبرد شدند حال آن که اعراب سني مقيم حجاز در خدمت انگليسي ها و بر ضد ترکان سني عثماني عمل کردند.

آيت الله حکيم از معدود مراجعي است که هنگامي که متوجه شد حاکميت پهلوي مبادرت به شناسايي رژيم اشغالگر قدس نموده است در مکتوبي خطاب به آيت الله بهبهاني در تهران ، نگراني خويش را آشکار کرد. وي همچنين از سفير ايران در بغداد خواست به دولت متبوع خود هشدار دهد دست از اين اقدام بردارد. افزون بر اين حکيم از معدود مراجعي است که پيوستن به صفوف فدائيان و سازمان هاي مسلح فلسطين براي آزاد سازي قدس شريف و سرزمين هاي اسلامي غصب شده توسط صهيونيست ها را نه تنها جايز بلکه برترين اعمال و مهم ترين واجبات ديني بر شمرده و مصرف زکات را در اين راه مجاز دانست. 

بايد دانست حکيم مرجعي گوشه گير و کنج عزلت نشيني نبود که نسبت به اوضاع مسلمانان در مناطق مختلف جهان بي تفاوت و منفعل باشد. برخورد آن مرحوم با تصويبنامه انجمن هاي ايالتي و ولايتي ، اصلاحات ارضي،  حمله نيروهاي رژيم پهلوي به مدرسه فيضيه ، رخداد 15 خرداد، محاکمه گروه بخارايي، تبعيد روحانيان مبارز، صدور حکم اعدام حجت الاسلام شيـــخ محي الدين انوري و ... نشان دهنده بذل توجه اوست، هرچند موضوع تنها به ايران ختم نمي شود و ايشان در خصوص اعدام سيد قطب ، عالم سرشناس اهل سنت و شماري از اعضاي گروه (( اخوان المسلمين)) توسط               حاکميت جمال عبدالناصر در مصر نيز واکنش نشان داد، اين در حالي است که برخي عالمان بزرگ در برابر اعدام سيد مجتبي نواب صفوي و همرزمانش در جمعيت ((فدائيان اسلام)) واکنشي نشان ندادند. 

 با روي کار آمدن حاکميت عفلقي بعثي اوضاع عراق رو به وخامت نهاد بعثي ها به چيزي جز حذف اسلام نمي انديشيدند. حکيم ناگزير سياست صبر و انتظار را در پيش گرفت و به نمايندگان خود دستور داد از رويارويي سازش با رژيم جديد خودداري ورزند و خود نيز از پذيرش سران حزب بعث امتناع کرد. وي سنوات آخر عمر را در حصر بسر برد و شاهد بي حرمتي هاي اين حزب جنايتکار در ابعاد مختلف بود.

حکيم يگانه مرجع تاريخ تشيع است که هفت فرزند وي به شهادت رسيدند  هرچند شمار شهداي بيت معظم حکيم تاکنون به 65 نفر رسيده است.  

سير تطور مجلس اعلا از آغاز تا امروز




          




     ماجد غماس ( ابوعارف)(
     دلايل چندي موجب پيدايش ((مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق)) گرديد که مي توان مهم ترين آنها را اين چنين بر شمرد. 


الف. اوضاع سياسي ويژه اي که در عراق به خصوص به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي ايران پديدار شد و متعاقب آن جنگي که صدام بر ضد ايران به راه انداخت. 


ب . نياز مبرم به پر کردن خلاء رهبري در صحنه سياسي عراق.


ج . ضرورت سازماندهي اقدامات مشترک اپوزيسيون اسلامي عراق. 


و اما مجلس اعلا به سال 1982 م تأسيس گرديد. پيدايش مجلس در پي انجام رايزني هاي فراوان نخبگان معارض در صحنه سياسي عراق صورت گرفت که شامل گروه هاي مختلف مانند حزب الدعوه، جماعت علما، سازمان عمل، سربازان امام (جندالامام)، نيروهاي مستقل و افزون بر اين آقاي حکيم بود. توافق مشترک همه اين گروه ها يافتن راه حلي به منظور خروج از بن بست سياسي موجود و اتفاق نظر بر تعيين نوع سمت گيري در رويارويي با رژيم ظالم حاکم بر عراق بود. 


مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق سه مرحله معين را پشت سر نهاد. نخست ، مرحله تأسيس که بنيادگذاران مجلس متشکل از 17 عضو بودند که نمايندگي جريان خاصي را چنان که ذکر شد بر عهده داشتند و در ميان آنان سياستمداران و روحانيون شناخته شده اي حاضر بودند.
 مرحله دوم، گسترش و تحول مجلس را در پي داشت و شمار اعضاي مجلس به 33 نفر افزايش يافت.
 مرحله سوم شاهد رشد روزافزون مجلس و افزايش شمار نمايندگان آن به مثابه ((پارلمان در تبعيد)) به 80 نفر هستيم و نظامنامه و مرامنامه و آئين نامه هايي که به همين منظور از سوي مجمع عمومي تهيه و تدوين گرديد. 


اما مهم ترين مراحلي که مجلس اعلا پشت سر نهاد به صورت مختصر ياد آوري مي شود: 

1. تأسيس سازمان نظامي و بسيج مردمي که با حضور نيروهاي داوطلب مجاهد عراقي چندي بعد منجر به پيدايش سپاه بدر شد.

2. برقراري آتش بس در جنگ عراق و ايران و شرايطي که پس از توقف جنگ پديدار شد. 
3. قيام مردمي که به انتفاضه ماه شعبان در سال 1991 انجاميد.
4. توجه افکار عمومي، بين المللي و منطقه اي به اصلاح ناپذير بودن رژيم ديکتاتوري حاکم بر عراق.
5. فروپاشي رژيم صدام و ورود نيروهاي مجلس به موطن خود. 
6. ورود حضرت آيت الله سيد محمد باقر حکيم ، رئيس مجلس اعلا به عراق و استقبال بي نظير مردم از معظم له و شهادت ايشان پس از سه ماه و 19 روز پس از اقامه نماز جمعه در حرم علوي در نجف اشرف.
7. برگزاري انتخابات در بستري دموکراتيک و تشکيل ائتلاف يکپارچه عراق.
8. برگزاري نهمين کنگره مجلس اعلا و تغيير نام مجلس.

اشغال عراق و تأثيرات منطقه اي
                                               سيدجواد طالب (ابو مجاهد) ( 


مطرح کردن اين مبحث، مستلزم پرداختن به پنج موضوع فرعي زيـــر مي باشد که به اختصار و گذرا بدان اشاره مي شود. 

1. رها کردن عراق در حالت سرگرداني و بلا تکليفي آن هم در موقعيتي که با بحران هاي سياسي ، اقتصادي و امنيتي دست و پنجه نرم مي کند. 

2. نقش مخرب آمريکا که ردپاي آن را مي توان در بحران هاي گوناگون و بهره اي که از آشفتگي و نابساماني اوضاع عراق مي برد جست و جو کرد. 
3. درماندگي نظام هاي عربي که بوي تعفن آن به مشام مي رسد و پوچي و ناتواني آن محسوس است.
4. هدف هاي آمريکا در اشغال عراق را مي توان به سه بخش تقسيم بندي نمود: 
الف . تثبيت هژموني امريکا در جهان و حفظ اقتدار اين ابر قدرت در حوزه انرژي .

ب . حمايت از رژيم صهيونيستي د رمنطقه و تضمين برتري نظامي آن با در نظر گرفتن تفکيک برخي راهکارهاي حاکميت صهيونيستي از آمريکا در برخي موارد . 

ج . سلطه بر يکي از مهم ترين مناطق استراتژيک که نقش مهم و حياتي در تأمين منافع قدرت هاي بزرگ را ايفا مي کند. 

5. بازگشت به برخي رويکردهاي دولتمردان تصميم ساز در واشنگتن .

الف . محافظت از اوضاعي که در خدمت منافع امريکا قرار دارد با حفظ مدل هاي جايگزين .

ب . رويارويي با جنبش هاي استقلال طلبانه اسلامي و جايگزيني سازمان هاي ملي به جاي آن .

ج . برپايي دولت کوچک فلسطين.

بستر رشد و نمو سلفي هاي تکفيري ارهابي در عراق

                                                                              ص. کاظميني (

نظريه : سه دسته توجيه توسط نيروهاي چند مليتي به رهبري آمريکا و انگليس در حمله به عراق به کار گرفته شد. سوژه نخست همانا جنگ بر ضد تروريسم بود. دومي وجود سلاح هاي کشتار جمعي و سومين مستمسک وعده ارائه مدل عراق دموکراتيک و ساخت الگوي آن براي خاورميانه . صرفنظر از اين که هريک از اين توجيهات چه اندازه رنگ و رو دارد بايد توجه داشت که سازمان اطلاعات و امنيت عراق ((استخبارات)) از جريان تندرو، راديکال و افراطي طيف اهل سنت که اکنون متجسد در سلفي ها، وهابي ها و تکفيري ها است به مثابه برگي در لابلاي اوراق ديگر براي بازي اي که در منطقه به راه انداخته بود، به گونه ماهرانه بهره مي برد. عناصر متحجر اين جريان در دوره حاکميت صدام به طور کنترل شده فعاليت هاي ضد شيعي خود را دنبال مي کردند تا به گاه ضرورت به مثابه چماق ارعاب مورد استفاده ابزاري قرار گيرند. منافع شماري از کشورهاي عربي منطقه اقتضا مي کرد تا اين جماعت قشري را تحت پوشش کمک هاي مالي خود قرار دهند. آنان شرايط را براي برخي تصفيه حساب ها مغتنم مي دانستند تا توازان و بالانس سياسي در منطقه به هم نخورد. اشغال عراق و سقوط رژيم بعث حاکم وضعيت تنفس راحت براي اين گروه را فراهم آورد. سلفي ها با خيالي آسوده به عراق رفت و آمد مي کنند و با تشکل تروريستي القاعده به صورت سازماندهي شده گره خوردند . پاره اي عوامل به گسترش دامنه فعاليت آنها افزود که اهم آن از اين قرار است: 
موقعيت اجتماعي و جغرافيايي: نيمنگاهي به نقشه عراقي کافي است تا دريابيم که اين کشور از سمت غرب و جنوب رو به صحرا باز است و از شمال غربي به منطقه ديار بکر ترکيه ، بخش هايي که کمترين سکنه را در خود جاي داده است و شهرها اندک است. مناطقي که با مشکل کمبود آب مواجه است . عراق از هيمن جا آسيب پذير و به راحتي از رهگذر مرزهاي خود با سوريه ، اردن و سعودي امکان نفوذ به خاک اين کشور وجود دارد. 

اهل سنت عراق در مناطق شمال و غرب اين کشور هستند. در شمال کردها زندگي مي کنند که سني اند صرفنظر از کردهاي فيليه که شيعه مي باشند. سکنه مناطق فرات ميانه و جنوب عراق را شيعيان تشکيل مي دهند. شماري از قبايل بدوي که در نيمه سده هفدهم ميلادي از حجاز به مناطق مياني و جنوب عراق مهاجرت کردند به مرور زمان تحت تأثير فرهنگ تشيع تغيير مسلک دادند. عشاير عبيد، جبور، دليم، شمّر، عنزه بيشتر سني مسلـــک بوده اند. 
اما در خصوص گسترش گروههاي تروريستي تکفيري عراق مي بايست يادآور شد که اين عناصر بيشتر در مناطقي فعال اند که اکثريت آنها را اهل سنت تشکيل مي دهند. سلفي هاي تکفيري دشمنان قسم خورده شيعيان هستند. به فتواي برخي به اصطلاح علماي آنان قتل شيعيان جايز و مال و ناموس آنها مباح است. اما وجه ديگر اقدامات تروريستي تکفيري ها متوجه جريان معتدل اهل سنت است، از اين رو شاهد هستيم که همه روزه در مناطق سني نشين شماري از آنها هدف حملات اين جنايتکاران قــــــرار مي گيرند. 

سلفي ها از بنيه مالي قدرتمندي بهره مند هستند. کمک هاي مالي فراواني به آنها از طريق جمعيت ها و شرکت هاي مختلفي که در سراسر جهان فعال هستند واصل مي شود. کافي است دانسته شود اسامه بن لادن دهها ميليارد دلار سرمايه را ميان شرکت هاي گوناگوني که به امور تجاري و پروژه هاي مختلف با نام هاي مستعار سرگرم کار هستند توزيع کرده است و بخشي از درآمد آن صرف اقدامات تروريستي مي گردد. 
وجود برخي پايگاه هاي مردمي در شهرهاي مرزي و روستاهاي دور افتاده با پشتيباني لجستيکي و اطلاعاتي سلفي هاي و وهابي کمک شاياني مي نمايد.


انحلال ارتش و ادارات امنيتي ديگر عراق خلاء  شگفت انگيزي را موجب آورد. جريان تروريستي وهابي از اين فضا نهايت بهره را برد. فرار شماري از بعثي ها و صداميون که دستشان به خون هموطنان عراقي آغشته بود به مناطق دور افتاده و مهجور باعث ايجاد ارتباط و پيوستگي اين شبکه ها به يکديگر شد. لازم بذکر است پست هاي امنيتي و اطلاعات رژيم بعث در اختيار اهل سنت قرار داشت. 

در اين فضا نمي توان از شکل نگرفتن نوعي مرجعيت سني نيرومند غافل ماند. اهل سنت در 9/4/ 2003 اقدام به ايجاد ((هيأت علماي اهل سنت)) کردند که چندي بعد نام آن به ((هيأت علماي مسلمين)) تغيير کرد که تا حدودي در تقويت ، عقلانيت اين طيف و دعوت پيروان اين جريان به گفت و گو و پرهيز از اقدامات خشونت طلبانه مؤثر بود.


فاکتورهاي اقتصادي در اين عرصه را نبايد ناديده گرفت. رويکرد برخي افراد به جريان هاي تکفيري تروريستي بر اثر فقر مفرط است ضمن اين که از سوء رفتار نيروهاي اشغالگر نمي توان گذشت. صحنه هاي زننده اي که عراقيان غيرتمند را هدف تحقيرهاي روزمره قرار مي دهد شعله هاي اين آتش را شعله ورتر مي سازد. 
هرم تشکيلاتي القاعده متشکل از چند بخش است: 

1. اميرکل 2. امير منطقه و شهر 3. اميران مناطق 4. اميران شهرها و روستاها 5. نيروهاي اطلاعاتي و نظامي 6. پايگاه هاي مردمي.


استراتژي سلفي هاي تکفيري در عراق امروز سرنگوني نظام با توسل به قهر و اعمال خشونت است. آنان به ظاهر ژست ضد شيعي گرفته اند اما اقدامات آنان در برهه هايي خواسته و در مواردي ناخواسته آب به آسياب دشمـــن مي افکند. توجه داشته باشيم که اسناد و مدارک بازيافته در سنوات ماضيه از برخي اقدامات راديکال هاي وهابي نشان دهنده خوش خدمتي مفرط اين خشکــه مقدس ها به کساني بوده است که گمان مبارزه با آنان به مثابه اعدا عدو بوده است. جايگاه آنان در معاملات پيچيده سياسي و بازي هاي آنها در حد يک ((کارت)) است که تا سوختن فاصله چنداني ندارد.

 جايگاه مذهب در شمال عراق 
                                                                      ماندانا تيشه يار (

عراق کشوري است کثير الاقوام . موزائيک جمعيتي اين سرزمين پر از لکه هاي رنگارنگ است. تفاوت هاي قومي، زباني و مذهبي موجب شده است که تنوع فرهنگي و هويتي چشمگيري در اين سرزمين به وجود آيد با  اين وجود مردم اين کشور به رغم حاکميت هاي جور و اجور به نحو مسالمت آميز ساليان سال سياق معيشت را دنبال کردند.


دراين ميان ، بخش هاي شمالي و شمال شرقي اين کشور که از دير باز محل اسکان اقوام کرد بوده است از ويژگي هاي متمايزي نسبت به ساير مناطق کشور برخوردار است. اختلافات ديرپاي کردها با دولت مرکزي از يکسو و موفقيت رهبران کرد در ايجاد آرامش و امنيت در سنوات اخير از سوي ديگر، جامعه کردنشين شمال عراق را در موقعيت نويني قرار داده است که با وضعيت ساير مکان هاي اين کشور و نيز با شرايط جوامع کردنشين ديگر تفاوت دارد. اين امر موجب شده است که بررسي تحولات فرهنگي و اجتماعي در کردستان عراق از اهميت ويژه اي برخوردار باشد. 

در مقاله حاضر، نگارنده تلاش خواهد نمود تا بر اساس مشاهدات عيني خود در سفر به مناطق کردنشين عراق و ديدار از شهرهاي سليمانيه، اربيل و دهوک و گفتگو با افراد و شخصيت هاي مختلف سياسي و فرهنگي کرد، به بررسي جايگاه مذهب در جامعه در حال تحول در اين بخش از عراق امروز بپردازد. 
عراق از ثوره العشرين تا سقوط صدام 
                                                    مهدي انصاري *
عراق يا سرزمين بين النهرين از گذشته هاي بسيار دور مورد تاخت و تاز اقوام و کشورها و احزاب و دولتهاي فراوان بوده و هرکدام به نسبت خود از سرزمين و ثروت و مردم و فرهنگ و دين و اقتصاد و سياست اين کشور تاراج کرده اند .
 پس از گسترش اسلام در دنياي عرب و تبديل عراق به پايگاهي بزرگ ، اساسي و قدرتمند و به علت همجواري با ايران و آذربايجان و شامات و روم قديم و آبهاي گرم خليج فارس به مرکز حکومت اسلامي و حتي عربي و احياناً شيعي مورد يورش نظامي و فرهنگي حکومت شام و امويان و سپس عباسيان قرار گرفت. همين يورشهاي مختلف و به دنبال آن حوادث کوچک و بزرگ کشتار و تاراج مردم و دين و مذهب آنها و شهادت امامان معصوم اهل بيت (عليهم السلام) اين سرزمين را بستر هجوم دولتهاي ضد مردمي و غير ديني عثمانيان و مورد طمع هاي مختلف دولتهاي غربي در روزگار قديم قرار داد . در اين ميان خيزشهاي ديني و مذهبي و مردمي عراقيان و مواليان ساکن عراق که اغلب ايراني و شيعي تبار بودند نبايد ناديده گرفته شود که مهم ترين حادثه قرن اخير پس از خيزشهاي کوچک و بزرگ گذشته عراق مي توان به جنبش ديني و شيعي مردمي سال 1920 م مراجع ديني و حوزه علميه نجف و عناصر و قبايل شيعي عراق در برابر قدرت سياسي حکومتي انگلستان اشاره کرد .
 نبايد فراموش کرد که با تمام تلاشها و پيروزي سياسي و اجتماعي که در اين حرکت نصيب مرجعيت شيعة عراق و ملت آن شد اما عدم پيگيري سياسي و ديني اين جنبش و همچنين عدم گسترش انديشه و فرهنگ سياسي ديني آن در جامعة عراقيان و آرام شدن نسبي اوضاع حکومتي و بازگشت حوزة ديني به فعاليتهاي علمي گذشته خود متأسفانه سبب گرديد بار ديگر قدرتهاي جهاني در قالب تأسيس دولتهاي استعماري با ظاهري انقلابي تمامي تلاشهاي گستردة دورة 1920 عراق را به يأس و نااميدي تبديل کند و پس از کودتاي عبدالکريم قاسم زمينه را براي کودتاي تموز بعثيهاي ضد دين و مردم که اساس از انگليس و سياست از آمريکا و رنگ و شکل از سوسياليستهاي روسي – عربي مي گرفت آماده کند و زمينه هاي نابودي همة ارزشها و تاراج فرهنگ و انديشه و دينــداري و حوزه هاي ديني و مردم سالاري را در عراق جديد گسترش دهد .
 اين کودتاي ضد بشري که حدوداً چهار دهه به طول انجاميد توانست تمام نوانمندي هاي اساسي ديني و انديشة اسلامي عراق را نابود کند اما به هر تقدير خود نابود شد و متأسفانه با ملتي ورشکسته به لحاظ اقتصادي و گرفتار حوادث بزرگ داخلي و خارجي و سياسي و مذهبي و ديني با حوزه و حوزة ديني ضربه خورده و شهيد فراوان داده و تخريب انديشة ديني و سالم در اجتماع عراق از خود باقي گذارد . 
دراين موقعيت که بايد دوباره برخاست و انديشه کرد و حوزة ديني و مرجعيت عراق با تمام توان و تلاش خود توانست مشروطة ايران و سپس انقلاب1920 عراق را برپا کند زنده کرد و اين سرزمين آينده ساز اسلام را براي زمينه هاي قيام امام زمان (عج) و تفکر شيعي اسلامي ناب در سراسر دنياي اسلام تقويت نمود. 
( . دبيرهمايش و مدير گروه خاورميانه.


( . استاد دانشگاه 


( . سفير عراق در جمهوري اسلامي ايران 


( . حوزه علميه نجف 


( .رئيس ستاد ويژه عراق وزارت امورخارجه 


( . رئيس دفتر اتحاديه ميهني کردستان عراق در ايران 


( . مشاور سياسي رئيس مجلس اعلاي اسلامي عراق 


( . رئيس دفتر حزب الدعوه اسلامي عراق در ايران .


( . پژوهشگر ارشد تاريخ سياسي عراق موسسه مطالعات  تاريخ معاصر ايران .


( . رئيس دفتر مجلس اعلاي اسلامي عراق در ايران 


( . مشاور سياسي ابراهيم جعفري .


( . روزنامه نگار 


( . دانشجوي دکتراي مطالعات بين الملل دانشگاه جواهر لعل نهرو هندوستان 


* . حوزه علميه قم 
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